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     2024جنوری   14یکشنبه            : سلیم سالم                         فرستنده و  گردآورنده            

                       

 عشقری  نبی غلام صوفی                            

خـــورشیدی، در شهر کـابل چشم بجهان گشود، پدرش شیر محمد    1271عشقری در ســال    غلام نبی

ن سالهای کودکی را سپری نکرد که  تی معروف به } داده شیر { تجارت پیشه بود. وی هنوز نخس 

پدرش را از دست داد و بعد از مدت کمی برادرش دار فانی را  

ن مادر هم رها شد  اوداع کرد و بعد از مدت اندک چنگالش از دام

 .زندگی قدم می نهاد  ۀو به یاری دوستان نزدیک در جاد 

،  باری غلام نبی که با عیاران پرداخته و با آزاد منشی آمیخته بود 

این    تصوف میگردد و همه نقد زندگیش را بر سر   ۀ عاشق و دلباخت

  .بر همه داشته هایش پشت پا می زند  نسیه می نهد و 

مدتی را در سرگردانی می گذراند و شب ها را در نور کمرنگ و  

،  بی رمق چراغ های تیلی به صبح می آورد و برای آموختن خط

غلام نبی نخستین شعرش    خورشیدی  1293نوشتن و خواندن پنج سال تمام جهد می کند و در سال  

او را در این راه خطیر    ۀتخلص عشقری سرود و این شعر که سخت روان و موزون بود ، اراد   ارا ب

سال   70اپ رسید و  چان به راید و روزنامه های آنزمارش در جاخت و بسیاری از اشعتر ساستوار

 .تمام به شاعری پرداخت 

بعداً بزم های شاعرانه برپا    کار پیدا نمود و  و  شغل صحافی را برگزید و با کتاب سر  1335در سال  

  9الاخره در  مندان خویش می افزود و به  جمع علاق  می نمودند که هر روز دوستداران تازه ای بر 

گی دار فانی را وداع  صوفی غلام نبی عشقری به عمر هشتاد و هفت سال  خورشیدی   1358سرطان  

 .اک سپرده شد خه  رد و در شهدای صالحین بک

 : کلام صوفی عشقری ۀنمون
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   ه رسیدن وصالت بخدا تلاش دارمب

   من چلو رواش دارم ۀ تو بیا به کلب

   بنما عیادتم را  ،ز فراق تو مریضم

   جگر هزار پاره، دل قاش قاش دارم 

   من است گرم بازی ا رو ب چه شبیست کاین پری 

   هزار نقد جان را به دوی فلاش دارم که

   گذر از مُتنَجن غیر و بساز با من امشب 

   سفالین دو سه چمچه آش دارم ۀکاسه که ب 

   هزار شکر بالد   ادلم از ره قناعت ب

   داش دارم دو سه نان   ،که به خوان بینوایی

   تن من گرفته عادت به لباس ژنده ژنده

   چو قلندران ز عشقت سر ناتراش دارم 

   کرم بسنجید  ۀبه تسلی دل من ز ر

 که به بانک بینوایان چقدر معاش دارم 

 مونۀ دیگر: یک ن

 بازارت چه شد؟ ن شورعشقری آ 

 غرفۀ خالی ز نصوارت چه شد؟ 

 آن دیار عشق و شور و شوق و شعر 

 ن سرود انداز، گلزارت چه شد؟ آ

 و حاجی قاسمت  بازار گنج شور 

 دارت چه شد؟)حیدری( یار وفا

 چکه چور و پای لچ پوچاق خور 

 سه پته بازان طرارت چه شد؟

 )چجو( ماند و نینی )غلام شوده(

 )خواجۀ ساعت ساز( سر کارت چه شد؟ 

 )کا که اسحاق( شورش بازار روز 

 آن همه از بازی پارت چه شد؟
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 نی جمال ماند و نی شایق ترا

 هم نشین نغز گفتارت چه شد؟

 چوک وچارسوق و چتۀ از یاد رفته ات 

 )هفت شهر عشق( وعطارت چه شد؟ 

 فتاب زنده گرد م صد آد بحص

 سر نهاده زیر دیوارت چه شد؟

 ماه پیشانی گگ و کاکل زری 

 سروقد کبک رفتارت چه شد؟

 در زمین هم)لنگر( دیگر مجوی 

 یار و عیارت چه شد؟ ن عزیز آ

 که های چوک و شور بازار کو؟ کا

 بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ 

 تا به پای خوبرویان افگنی 

 حالیا!ای شیخ دستارت چه شد؟

 کوچه های پیچ در پیچت کجاست؟ 

 خانه های چار در چارت چه شد؟ 

 از اچکزایی گذر، تا تخته پل

 مسگر و زرکوب و سمسارت چه شد؟ 

 زان جوانمردان نشان پا نماند 

 رت چه شد؟ )حیدری(،)شاهین( پیزا

 زندۀ گویای شهرست)عشقری( 

 بازارت چه شد؟ ای که گویی شور

 خراباتت خموش  )قاسم استاد(

 یی و سه تارت چه شد؟ چنگ و شهنا 

 نت کجاست؟چوب باز و پهلوانا 

 کله پزها و سماوارت چه شد؟

 تپۀ بی ننگ ها، یادت بخیر 
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 مهره و کچکول و چلتارت چه شد؟ 

 طوطی نیزار طرف جبه کو؟ 

 قمری شاخ سپیدارت چه شد؟

 خانقه بر جای و درویشان خراب 

 صوفی صافی ز زنگارت چه شد؟ 

 تشخوار کو؟ ن قلندر های آ آ

 زارت چه شد؟آ دل ساده رویان  

 عشقری جوشی نمودیم نیم جان 

 ( یا سخی جان، شهر و بازارت چه شد؟ )

 

 

 


